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 مقدمه

نان آ یفالیرو  ت یکی ؛کرد یبررستتت توانیمخهلف م یایمهکلمان را از زوا رو 
 ، وندارا ب  کار بردهای وهیخود چ   تت یآثار کلام نیو تدو فالیدر ت نک یا یعنی ،استتت

 آنان یریگمربوط ب  بهره گرید  یزاو .ورود و خروج آنان در مبابث چگون  بوده استتتت
  ب-از عقل و نقل  یریگبهره استتتت. یکلام ثدر مبتابت یو نقل یاز علوم مخهلف عقل

 وهی تت .مهکلمان استتت یرو  کلام یبررستت یبرا یگری تتاخد د -یانینقل وب ژهیو
 یبرا گرید یجهه زیو مکات  ن انیاد ،مذاه  ،نمهکلمان و عالما گریمواجهت  آنتان با د

 ینقیعل ینو تتتهار رو  کلام نیدر ا .رودمهکلمان ب   تتتمار می یرو  کلام یابیارز
 .کرد میخواه یرا از جهات مزبور بررسای کمره

 شخصیت و آثار -1

( محمد بن ها م طغایی 983: 4، 0931علی نقی بن  تیخ ابوالعلا  خخوانستاری، 
ای ( کمره370: 4، 0410(، یا علی بن یعلی بن ابی العلا  خافندی، 331: 0401خافندی، 

(،  خصیهی است ک  با توج  ب  983: 4، 0931فراهانی  تیرازی اصفهانی خخوانساری، 
او را جامع منقول و معقول ب  بستتاآ آورد. اینتتان طبل نقل  نتوایموی،  آثار علمی
(، محدثی مقدس و ربانی 331: 0401خافندی،  نگتاران عتالمی وِر، ، زاهتد، ،ا ،تراجم

(، فقیهی مهکلم خستتبحانی، 071: 6، 0401خخوانستتاری، همان؛ بستتینی خوانستتاری، 
(، مهدینی راستتخ 311: 7ق،  0976؛ کحال ، 717: 0م، 0310؛ بغدادی، 046: 4، 0434

(، از علمای 370: 4، 0410در دین خود، و عابدی ،ا  ب  مانند استتتم خویا خافندی، 
 قرن یازدهم هجری است.

در مورد تاریخ ولادت اینتان در که  تراجم و طبقات علما سخنی ب  میان نیامده 
 اندگزار  دادهدر  تتهر اصتتفهان  یهجر 0161 خیب  تاراستتت، اما از وفات اینتتان 

 (.046: 4 ،0434 ،ی؛ سبحان331 :0401؛ همو، 370: 4، 0410 ،یخافند
کرده ارا ، جایی استتتت ک  او در آن زندگی می فراهانهای نتابی  کمره از محل 

(، لکن ب  دعوت والی منطق  046: 4 ،0434؛ ستتبحانی، 370: 4، 0410استتت خافندی، 
الدین صتتفوی در آن خان ک  منصتتوآ  تتاه صتتفیفارس در آن دوره، یعنی امام قلی

ها منصتت  قوتتاوت آن  تتهر را ب  عهده دا تتت منطق  بود ب   تتیراز رفت و تا مدت
الدین ، همان؛ ستتبحانی، همان(، ستتقت وقهی ستتید بستتین بن رفیع0410دی، خافن

هجری وزیر  تتاه  0111ق( معروف ب  خلیفة الستتلطان در ستتال  0164مرعنتتی خم 
را ب  اصتتتفهان دعوت کرد و بعد از عزل ای نقی کمرهعباس دوم صتتتفوی گردید، علی
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ا ب     یخ الاسلامی رآمیرزا قاضتی  تیخ الاسلام، بالاترین منص  قواوت، یعنی منص

، همان؛ 0410وی عطا نمود. اینتان تا ،ایان عمر این عنوان را در دست دا ت خافندی، 
 ، همان؛ سبحانی، همان(.0401همو، 

وی، فهوا ب  برمت نماز جمع  در عصتتر بیبت، و برمت  رآ های یکی از ویژگی
ای اره هر یک رستتتال ( و درب40: 4، 0433، همان؛ جزایری، 0410تهن استتتت خافندی، 

 جداگان  دارد ک  در بخا آثار بیان خواهد  د.
( و ستتید ماجد 061: 4، 0434؛ همو، 363: 00، 0408از  تتیخ بهایی خستتبحانی، 

( بت  عنوان استتتاتید او نام برده  تتتده و عبد علی بن 370: 4، 0410بحرانی خافنتدی، 
 حمود بن علی طبسی، محمد بن م«نور الثقلین»جمع  بویزی صتاب  تفسیر  ریف 

،  رف الدین علی بن جمال «زبدة البیان فی  تر  آیات قصد القرآن»صتاب  کهاآ 
( و عبدالله ابن صتتتالح بحرانی 047: 4و  137: 8، 0434التدین مازندرانی خستتتبحانی، 

 .0اند( از  اگردان او بوده940: 8، 0491خآقابزرگ، 
و ا یلامرو  ک یمهکلم ک  بررستتو   یفقای، کمره ینقیعل نک ینکه  درخور توج  ا

، 0418خامین،  است ق( 0133 -319خ  اعر ینق یاز عل ریب ،نو هار است نیموضتو  ا
، 0931(، ولی صتاب  روضتات الجنات خخوانساری، 013: 4، 0434؛ ستبحانی، 091: 4
( آن 408: 8، 0491و  074: 00، 0419( و  تتتیخ آقا بزرگ تهرانی خآقابزرگ، 983: 4

 اند ک  نادرست است، چرا ک : یت دانسه دو را یک  خص
هجری قمری ب   0101اولاً: علی نقی  تاعر بعد از آنک  در اصتفهان بود، در سال 

 دلیل وفات فرزند خود ب  کمره برگنت و تا ،ایان عمر در آنجا بود.
ثانیاً: اینتان دیوانی منتهمل بر ،نه هزار بیت از خود ب  جای گذا ه  است ک  در 

تواند ب  کند ک  خود نمیز والی  تتتیراز یعنی امام قلی خان عذرخواهی میمقدم  آن ا
 فرسهد.بوور او برود و لذا دیوان  عر  را برای او می

الاستتلام با تتد، چرا ک  تواند همان علی نقی  تتیخاز این رو علی نقی  تتاعر نمی
گاه ب  قمری نزد امام قلی خان در  تتتیراز بوده استتتت و آن 0111تا ستتتال ای هکمر

 .است  ده منهقل -کمره ب  ن  و –اصفهان 

                                                 
 صفیچ اسه.« زینیوف»صو ت گزفته اسهم و « وفزانی»گویا د   تاب طبقات أعلام ا شطیة  ص طفی ی ن طبه وه وا ه  .1

علماء  أنوا  ا بد یم فی صا یخ»وزد  ه هین  تاب نام کی« صف   الإیمالا»ازا  طه ایشطططالا اویل هیطن تمیم صززمطه از  تاب 
م انیم «ی  ف الله وفزین»د  تمیم  تابم هین صززمه اسططه. نانیال: « وفزینی»ده اسططهم  ه کناسطط  وا ااپ شطط «ا بفزیم

 (.423: 9م 0341)شقاوت گ صرزانیم « ایعبدالله وم صا چ ا بفزینی صلمیذ علی نقی ا کمزه»شکده اسه: 
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وی دارای آثار مهعددی در هر یک از علوم معقول و منقول استتت ک  با مطالع  هر 
او  یتوان دست یافت. مجمو  تصنیفات  ماره  دهیک از آنها، ب  جامعیت اینتان می

 بندی کرد.توان در دو گروه کلی کلامی و بیر کلامی دسه را می

 آثار غیر کلامی. 1-1

 بینهر این دسه  از آثار اینان در زمین  علم فق  است. 
: تالیف این کهاآ در نیم  ماه ذی القعده ستتتال حرمت شاارب تت  ( رسااا  أ
کند در  تیراز بوده و دوازده دلیل در رسال  خود بر برمت  رآ تهن مطر  می 0148

 (.370: 4، 0410؛ همو، 331: 0401خافندی، 
ای فارسی است ک  کمرهای : رستتال در دفع بلاهاای راز و ادعی ( رساا   احآ

صفوی، در زمان بمل  سلطان مراد ب  بغداد نو ه  و  طغایی آن را برای ستلطان صتفی
کند. این رستتال  همینین منهمل بر منتهمل بر ادعی  و اذکاری استت ک  دفع بلا می

؛ آقابزرگ تهرانی، 331، 0401نصتتایح و مواعا اینتتان ب   تتاه مذکور استتت خافندی، 
 (.370: 4 ،0410افندی، ؛ 933: 0 ،0419

 (.370: 4، 0410 ،یافندج( رسال  برمت نماز جمع  در زمان بیبت خ

: 4، 0410؛ افندی، 983: 4، 0931: خخوانساری، رساا   مناس  ح  و عررهد( 
370.) 

دة فث ی( رسااا ف فث وتوا ا وة ف   ب و ا  د    علی ا تکر ا تا ا ا رشااه
 14برگ  مجلد، از یک : این رستتال  مخطوط و همراه چند رستتال  دیگر درأمر ا نکاح
توان تسلط اینان بر آرای فقهی فقهای امامی  از این رستال  ب  خوبی میگردد. آباز می

هر، ها ب  ا نبندی هر یک از آرا ب  دستت آورد. ترتی  منطقی، بیان اقوال، و نیز دسه 
 گر نظم منطقی مبابث اینان است.. ننانامهن، اقوی و..

مخطوط در ضمن چند ( رساا ف فث ترر   ا لاالاة فی ا رکاا ا رولاوب:  و
 .مربوط ب  رسال  مذکور است( 79رسال ، از برگ 

درباره دلیل تألیف این ای مرهک: ( رساا   اوتاا  وو  م تدد در علار ییتتز
وی درباره این سخن میرزا ببی  الله است ک  برخی از برادران دینی از  نو ته رستال  

اند ک  اینتان گفه  استت در این زمان مجههد در ایران و عربسهان صتدر ،رستا کرده
کو یده است تا اثبات کند ک  مجههد هست و  لذا با توج  ب  این برف، اینان نیستت.

 و لزوم آن در ،چند دلیل عقلی و نقلی بر وجود مجههد عادل ویلازم استتت ک  با تتد. 
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ها و اجازات اجههادی استتتت آخرین دلیل او گواهی ک  کندمیاقام   روزگار بیبت امام

چند ای و از هر یک جمل  ،دار و استاتید آن عصر دریافت دا ه ک  او خود از علمای نام
 (.440: 0، 0931خدرایهی،  کندنقل می

 . آثار کلامی1-2

 اند: آثار کلامی اینان را چنین بیان کرده
«: جامع صاافوی» ا « جواب نوح أفندی»،  ا «جواب مفتی ا رو »اب کتأ( 
؛ بسینی 63: 1، 0419، ب  زبان فارستی و در موضو  امامت است خآقابزرگ، کهاآاین 

( و مانند برخی دیگر از آثار اینان ب   اه صفی صفوی اهدا 041: 1، 0401خوانستاری، 
گاه ک  سلطان مراد چهارم آن  ک است این بودهکهاآ مذکور انگیزه تألیف  تده استت. 

مفهی کنتتتور عثمانی ب  نام نو  افهدی ب  اباب   ،عثمتانی ب  محاصتتتره بغداد ،رداخت
الدین علی  ولسهانی امیر  رف .خون و مال مردان و برده نمودن زنان  یعیان فهوا داد

 از فقهتای وقت مقیم در نجف ماجرا را ب  مللف این کهاآ نو تتتت. مللف با نقل فهوای
 ب  رد و ابطال آن ،بر مبنای استهدلال و اسهنهاد ب  گفهار اهل سنت ،مذکور در مقدم 

بعد از نقد فهوا، ای (. کمره373: 4، 0410؛ افندی، 833: 3، 0931خدرایهی، « ،رداخت
 اخهصاص داده است.اثبات امامت  سنت، ومذه  اهلرد عمده مبابث کهاآ را ب  

: این اثر مهاستفان  از بین رفه  است، 0ا یرانیف ( ا رقاصاد ا عا یف فث ا رکرفآ
استتت ک  این اثر کهابی استتت در علم کلام و بکمت  چ  ک  معلوم استتت اینلکن آن

( ک  اینتتان آن را بر چند مقصتتد 193: 3تا، ؛ بغدادی، بی370: 4، 0410بق  خافندی، 
ن  نیز آن را مرت  نموده استت. مقصد نهم آن، رسال  بدو  عالم است ک  مولف جداگا

 (.334: 6، 0419ب  ر ه  تحریر درآورده است خآقابزرگ، 

: این رستال  منتهمل بر دوازده فصتل استت ک  مولف با توج  ب  2ج( همم الثواق 
ه استتت. ترتی  د، هر فصتتل را ب  تعدادی آیات و روایات زینت بخنتتیخودمذاق نقلی 

 مطال  کهاآ از قرار زیر است: 
اری بر  اه، مطالبی را در فویلت علم مطر  کرده و روایاتی در آباز، ب  عنوان تذک

در ادام ، ب  بیان دوازده  تترط برای قاضتتی ،رداخه  و برخی کند. باره بیان میرا در این
                                                 

 (.242: 2م صانبه شده اسه )وغدادیم وی« نمانی »م «یمانی »د  ایضاح ا مکنولام وه زای  .1

و دیگز  ت  « فنصا»ی وا کجلس وه نبه  سطططیده اسطططه و د  کقاوله 2109وه شطططما ه «  د ص طططنم»ایم انز وه نام  سطططا ه  .2
اسطه.  اقم سط و م از ن طصه کذ و  د  کجلس شطو ای اسلاکیم « تمم ا ثواق »صفقیقی  اشطف وه عمن شکد  ه تمالا 

 دتد.د   او ه وا  تاب گتا ل کی
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کند ک  (. سقت این نکه  را بیان می01کند خبرگ ها را نیز مستهند ب  روایات میاز آن
ین رابط  ب  معرفی کهاآ دیگر خود ب  نام  تتتیعت  امتامیت  تنها فرق  ناجی  بوده و در ا

 ،ردازد ک  در موضو  فرق  ناجی  نو ه  است.می« نصرة الأصحاآ»
رویت خدای م، درباره علوالابیا  کهاآ بت  رد اعهقاد بزالی در  91از برگ ای هکمر

جوآ و م، عدبرای بل تعالی مهعتال، تکلیف بت  ما لا یطاق، مخلوق بودن افعال بندگان
 ،ردازد.می بسن و قبح عقلی ، و انکارت اصلح بر خدای مهعالرعای

ب  بیان  41ا تتتاره کرده استتتت و از برگ  ب  بعد ب  علم الهی، ائم  97از برگ 
فوتل و  ترف  تیع  بر استاس روایات ،رداخه  استت. در ادام  در فصلی جداگان  بار 

گاه وارد مبابث مربوط ب  ،ردازد، و آندیگر بت  نقتد دیدگاه بزالی درباره عدل الهی می
 کند خبرگقوتتا و قدر، و جبر و اخهیار  تتده و ذیل آن نیز روایات و بکایاتی را نقل می

 کند.را ب   اه صفی میای بکیمان های ( و در ادام  توصی 71
ادام  این بخا از کهاآ مزبور مربوط ب  ابهلائات مومنان و بقوق آنان نستتتبت ب  

 یات است.دیگر بر اساس روایک
دات را ب  صتتورت فنتترده درباره اصول اعهقا ب  بعد یک دوره 019ستقت از برگ 

 کند.گان  توبید، عدل، نبوت، امامت و معاد بیان می،نه
بندی کرده فصتتتل چنین دستتته  مربوم آقا بزرگ مطال  این کهاآ را در دوازده

السب   -9 ،و النرعیة ام في المدینة الفاضلةالعلما  هم الحکل  -3فوتل العلم،  -0استت: 
الاعهراض  -1 ،الاعهراض علی الغزالي و کهبتت  -4في تولي البلاط الحکم بتتدل العلمتتا ، 

اعهراضات علی أعمال  -6، کهب  بالفارسیة ةعلی فوتل الله المهنبي الهند  و علی ترجم
الهعاون بین  -3و  8بقوق الملمنین المهقابلة،  -7 ،النتتتاه و الهقرآ من أهتل الستتتنة

برمتة الملمن و عملت ، اعهرض فیت  علی عتدم تتأدیتة بق  في تألیف  -01لمنین، الم
: 31، 0419خآقابزرگ، « الملمن من هو؟ -03مواستتتاة الملمنین،  -00، فاخرةال ةهحفال

349.) 
را ب  عنوان کهابی « المومن من هو»برخی ب  ا تتهباه فصتتل آخر این کهاآ، یعنی 

خان   تتهید مطهری ب   تتماره در فهرستتت کهاآو آن را  جداگان  از طغایی نقل کرده
ای (. البه  گرچ  با توج  ب  ستتابق 041-018 :1، 0976اند خجعفریان، ذکر کرده 0841

ای ک  از مربوم طغایی نقل  تتتد امکان دارد ک  این بخا را نیز ب  صتتتورت رستتتال 
ات در که  مصنف جداگان  از همم الثواق  نو ته  با د، اما با توج  ب  اینک  نامی از آن

 0841ک   ماره رسد. علاوه بر اینو تراجم نیامده استت، چنین چیزی بعید ب  نظر می
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 خان   هید مطهری، همین کهاآ، همم الثواق  است.در فهرست کهاآ

این کهاآ، نو تتهاری فارستتی و در رابط  با اثبات فرق  ناجی  : مسااار ا عاایعفد( 
کهاآ همم الثواق ، با توج  ب  روایهی از کافی بودن  تیعیان امامی  است ک  در خلال 

 تتریف ک  در آن ،انزده بنتتارت بر  تتیعیان داده  تتده بود نیز ذکر گردید، و اینتتان 
 گفهند ک  سزاوار است، آن روایت ب  مسارل النیعة عنوان گردد.

طغایی در این کهاآ، ب  خصتتوص روایاتی از همان دستتت روایات کافی  تتریف را 
 آورده است.
ی  این کهاآ بر یک مقدم ، دوازده فصتل و یک خاتم  استت ک  در هر فصتتل ترت

دهد، و ستتقت آن را ب   تتاه نیز دوازده روایت از که  معهبر را ذکر کرده و  تتر  می
 (.408: 8، 0491؛ همو، 976: 31، 0419کند خآقابزرگ، صفی اهدا می

ده فی هدی   : این کهاآ نیز جزو کهبی استت ک  ب   تتاه صتتا ترفف ا فاخرةد( 
 (.461: 9، 0419است خآقابزرگ، 

 : این کهاآ ب  زبان عربی بودهنلاارة اةصراب فی ا رد علی ا فوادد ا ردنیفه( 
چنان ک  از نام آن هویداستت، رد بر کهاآ الفوائد المدنی  محد  اسهرآبادی است و هم

د گویآ میو دارای یک افهها ، دوازده نصتترت، و یک اخههام استتت. طغایی در این کها
وقهی دیدم فاضتل مهین محمد امین استهرآبادی کهاآ الفوائد المدنیة را نو تته  است، 
آن را نگاه کردم و وقهی مخالفت وی را با فرق  ناجی  منتتتاهده کردم خمنظور اینتتتان 

ک  از چنانگری استتت، هممخالفت محد  استتهرآبادی با اصتتولیان و تمایل ب  اخباری
هواند ک  بمخهصر  ی رب  بینتان رو تن استت(، دیدم ا تهغال کهاآ الفوائد المدنیة ا

آن را بیان نموده استتت دفع ستتازد، از اهم مهمات دین  چ  ک  محد  استتهرآبادیآن
 (.411: 0، 0979است و لذا ب  آن ،رداخهم خجعفریان، 

: این کهتاآ منتتتهمل بر ادل  عقلی  و نقلی  بر رسااا اف فی حادوع ا عاا  و( 
ک  برگرفه  از مقصتتد نهم کهاآ المقاصتتد العالی  اینتتان استتت  بودن عالم استتتباد 

اینتتان در مقدم  کهاآ ب  معنای  (.046: 4، 0434؛ ستتبحانی، 370: 4، 0410خافندی، 
: 03، 0931دارد خدرایهی، گتاه چهتار مطل  را بیان میقتدیم و بتدو  ،رداخهت  و آن

717  :) 

دهر و ت بقیقمان نبوده و کت  واجت  تعالی محدود ب  زمطلت  اول: در بیتان این
 دی است.سرم
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 اول. مطل  بر  نقلی  ادل در بیان: دوممطل  
 از دلایل عقلی مطل  اول.ای در بیان ،اره: سوممطل  

 ها.مطال  چهارم: در بیان نقل  ک فلاسف  در مطل  و جواآ از آن

کند ک  مطالبی ک  بیان : در ابهدای این رستتتال  ا تتتاره میاوتااا ا واجا ز( 
اینتان است خمخطوط: کهابخان   و صتفات تعالی وجود صتانع بر یذوق هیدلال گرددمی

سال  (. اینان این رسال  را در9999رسال  دیگر ب   ماره  7 تورای اسلامی، در ضمن 
 (.408: 8، 0491ق ب  ،ایان رسانده است خآقابزرگ، 0196

وجودات اعهباری این ک  مربوط ب  این رستال  است، ابهدا از راه وجود م 43از برگ 
کند ک  وقهی صحیح است  ی  لا بالذات خیعنی ب  اعهبار بیر( ضترورت را اسهفاده می

در عالم موجود با تتد، واج  استتت ک  در عالم وجود،  تتی بالذات و بدون اعهبار بیر 
موجود با د. بال، وقهی چنین  د، در عالم وجود واج  الوجود بالذات موجود خواهد 

 بود.
از اثبات واج  تعالی ب  وبدت بوتتترتا، و اثبات دیگر صتتتفات و  ستتتقت بعد

،ردازد. مثل قدرت و اخهیار، علم و اراده و... و طبل عینیتت آنهتا بتا ذات بل تعالی می
 (.11داند خبرگآن  به  ابن کمون  را نیز وارد نمی

گوید بر ستتتقت ب  عینیت صتتتفات با ذات بل تعالی ا تتتاره کرده و میای کمره
ها ک  انکنتاف ا یا  نیازمند علم قائم بر ذات آنها است، در خداوند مهعال انستانخلاف 

 (.10چنین چیزی وجود ندارد و خود ذات کافی در انکناف است خبرگ 
کمال الإخلاص ل  نفی »را ک  فرمود  اینتتان ستتقت این کلام بوتترت امیر

 (.10داند خبرگ ی( را ناظر ب  عینیت صفات با ذات م93، 0404خرضی، « الصفات عن 
ستتقت در مقام بیان ا تتکال تفکیک صتتفات برای خدای مهعال در موارد مخهلف 

فرماید ک  این صتفات همگی اعهبارات عقلی عقلا در مقام مقایس  با بیر هسهند ک  می
ا تتترف برای خدای مهعال ثابت استتتت و ب  این اعهبارات نیز در کهاآ عزیز و ستتتنن 

ن قائل استت وقهی هر یک از صفات خدای مهعال ا تاره  تده استت. اینتا نبوی 
مفاهیم اعهباری عقلا ب  بستتاآ آمد، ا تتکال ترک  و کثرت در ذات بوتترت ک  ب  

ک   بست  مغایرت بین این صتفات وجود دارد وارد نخواهد بود و کلام بورت باقر
ي عالما و قادرا  لال لأنل  وه  العلم للعلما  و القدرة للقادری»فرمود:  ، و کلل ما نهل ستتتمل

میلزتموه بأوهامکم في أدقل معانی  مخلوق مصتتتنو  مثلکم مردود  لیکم، و البار  تعالی 
ر الموت  10داند خبرگ ( را ناظر ب  آن می988: 4، 0413خمدنی، « واهت  الحیاة و مقدل
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 (.13و 

دهد ک  با مطل  فوق، ارتسامی بودن علم الهی ب  معلومات کلی و اینان ادام  می
 تود، چرا ک  علم بوترت بل تعالی بووری بوده و ا یا  باضر و نیز دفع می جزئی

 (.13منکنف برای اینان است خبرگ 
این رستتال  نام دیگر همان رستتال  ستتابل، یعنی : ا رد علی ا قول بقد  ا عا   ( 

اثبات بدو  عالم استتت، گرچ  آقا بزرگ آن را ب  این نام بیان کرده استتت خآقابزرگ، 
0419 ،01: 303.) 

 روش تالیف و تدوین آثار کلامی -2

 توان  تتیوه تالیفی و تدوینیبا توج  ب  عباراتی ک  از که  اینتتان بیان  تتد، می
 اینان را در چند امر خلاص  کرد: 

بر این استتت ک   -علی الخصتتوص که  کلامی-. منتتی اینتتان در تدوین که  0
سلام الو روایات معصومین علیهمسخنی را از خود نگفه  و آن را مسهند ب  آیات کریم  

 کند.
 دهد.ها ارائ  می. در تمسک ب  آیات و روایات، بالبا  ر  و توضیحی نیز بر آن3
و قداستتت عدد دوازده نزد وی، باعث  تتده استتت در  . ارادت اینتتان ب  ائم 9

خواهد مطلبی را نقض و یا اثبات کند، بالبا مطال  خود را بر محور این مواردی کت  می
 چنان ک  از مسارل النیعة و نصرة الأصحاآ ،یداست.عدد قرار دهد، هم

گنا است، سعی دارد ک  مطال  ها کافی و راه. در مواردی ک  صترف عقل در آن4
ک  از رستتتال  چنانرا علاوه بر دلیل عقل، بر روایات و آیات کریم  مستتتهند ستتتازد، هم

 آید.بدو  العالم ب  دست می
تری دارد، ب  دلیل عامل خارجی یات در کلمات اینان جلوه بیا. اگر آیات و روا1

، و وجود روایاتی مثل: کردن  تتاه صتتفی با کلمات معصتتومیناستتت و آن کنهرل
ِ،ناا لِا نعُِد  الفْقِ،یِ  م،نْهُمْ فِ » مْ عِناا فِ وِایاِت،ه، نُونِ م،نْ ر، ،قِدْر، مِا یحُْس، یعِه،نِا ب فوُا مِنِاز،لِ  ت، بِهای  یهاً ق، اعْر،

  ُ ثتاً قتِالِ یکِوُنُ مُفهِْمتاً وِ المُْفهِْمُ المُْحِدا دا ثتاً فقِ،یتلِ لتُِ  أِ وِ یکِوُنُ المُْلْم،نُ مُحتِ دا « یکِوُنِ مُحتِ
 ( بوده است.6: 0 ،  0969خکنی، 
گری دانستتت؛ چرا ک  اولا: ب  صحت توان اینتان را مهمایل ب  اخباریرو نمیازاین

ند. کبدیثی  تیع  معهقد نیست و ب  روایات صحیح اعهماد می هم  روایات که  اربع 
ثانیاً: تدوین کهاآ نصترة الاصحاآ ک  در رد فوائد المدنیة محد  اسهرآبادی، و دفا  از 
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 اصولیان است، منافی با این اتهام است.

 کارکرد علوم در روش کلامی طغایی -3

 و نقلی بهره گرفه  استتتنقی طغایی در مبابث کلامی، از علوم مخهلف عقلی علی
 کنیم.هایی را بیان میک  نمون 

 . علوم عقلی3-1

ها عقل است، و اگر در منابع نقلی علوم عقلی، علومی هسهند ک  منبع معرفهی آن
ها مطالبی بیان  تده با تد، جنب  ثانوی و ار ادی نیز درباره هم  یا برخی مستائل آن

 عملی، تجریدی و تجربی، و عقل عرفی است.دارد. مقصود از عقل، اعم از عقل نظری و 
 ناسی، ریاضیات، نجوم و طبیعیات در زمره بر این استاس، منطل، فلسف ، معرفت

تر مبابث آن از ک  بیاک  اصتتتول فق  نیز ب  دلیل اینعلوم عقلی جتای دارنتد، چنان
 کنند در همین گروه جای دارد.عقل عرفی تغذی  می

 . منطق3-1-1

ا،ذیر نعلم منطل در مبابث کلامی، همانند دیگر علوم بنری اجهناآگیری از بهره
از آن  گیریاست، لذا ب  علم کلام یا مهکلمی خاص اخهصاص ندارد، ولی چگونگی بهره

تواند مهفاوت با تتد. از باآ مثال، مهفکر یا مهکلمی ممکن نستتبت ب  افراد مخهلف می
ی یا استتهثنایی استتهفاده کند، یا از تر از قیاس اقهراناستتت در استتهدلال قیاستتی، بیا

خود ب  های استتهدلال مبا تتری خاز طریل عکت در قوتتایا( بهره ببرد، یا در استتهدلال
ابراض مهفاوت در مبابث کلامی توج  دا تته  و مهناستت  با هر یک، از رو  برهان، 

 ها اسهفاده نماید.جدال ابسن، خطاب ، و یا نظایر آن
هایی از کاربرد منطل در رو  کلامی طغایی را نمون بتا توج  ب  نکات یاد  تتتده، 

 کنیم:بیان می
بودن خداوند مهعال ب  قیاس اسهثنایی اسهدلال کرده و گفه  . وی در اثبات ازلی0

استت: اگر خدای مهعال موجودی زمانی بود، ب  تحقیل زمان وجود بورتا عز و جل 
بارت مولف ناظر ب  ازلیت زمانی (. البه  ع03بود خبتدو  العالم، برگ بیر مهنتاهی می

خیعنی نتامهنتاهی بودن زمان( استتتت، در بالی ک  در مورد خداوند مهعال زمان مطر  
نیستتتت، و ازلیتت بت  این معنتاستتتت ک  خداوند واج  الوجود بوده و وجود از ذاتا 

گیرد، بخلاف ممکن الوجود ک  وجود  از دیگری است. بر این اساس، سترچنتم  می
کند ک  هرگز عدم بر بورتا عز و جل عارض ای مهعال اقهوا میضترورت وجود خد
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 (.084و  089: 0، 0491نگردد، ن  در ازل و ن  در ابد خر. : سبحانی، 

کند، اما قال  ب  هر بال، طغایی گاهی ب  اصتتتل برهان و محهوای آن ا تتتاره می
 مومن باید ک  درباره اثبات وجود خداوند گفه  استتت:کند، چناناستتهدلال را ذکر نمی

بهواند بر اثبات وجود صتتتانع مهعال استتتهدلال کند ب  اینک  ما ستتتوای خداوند باد  
 (.019هسهند خهمم الثواق ، برگ 

 ایدر این عبارت تنها ب  برهان بدو  ا تاره  تده است و ب   یوه اسهدلال ا اره
توان یان، منکرده استتت ک  مثلا اقهرانی استتت و یا استتهثنایی. لکن با توج  ب  مواد بره

دهد ک  بگوید: عالم ما ستتوا همگی باد  گفت ک  طغایی این امکان را ب  مخاط  می
 هسهند، و هر چیز بادثی صانعی دارد، ،ت ما سوا صانعی دارد.
کند نیز ب  همین  تتکل دیگر موارد استتهدلالی ک  اینتتان در این بحث مطر  می

 فرماید مومن باید: است. از جمل  می
 تمام بواد  ب    تتتدن نههیمذات بل تعالی استتتهدلال کند ب  بر وجوآ بال

 سوی اینان.

 .بر ابدی بودن خدای مهعال اسهدلال کند ب  وجوآ وجود بالذات 

 .بر قدرت بل تعالی اسهدلال کند ب  وقو  افعال از اینان بر وج  جواز 

 .بر علم خداوند مهعال اسهدلال کند ب  اسهواری و اتقان افعال اینان 

 ...019مم الثواق ، برگ خه و.) 

توان مواد لازم برای قیاس اقهرانی یا استتتهثنائی مستتتال  را در تمتام این موارد می
 یافت؛ ولی چینا آن مواد در قال  قیاس بیان ننده است.

ک  هم  قبایح را فعل خدای مهعال دانستته  و انوا  معاصتتی و  -. در رد بر بزالی3
ند، و قائل استتت ک  این مبنا با توج  ب  بدیث داکفر فستتاد را ب  قوتتا و قدر الهی می

 ن الله قبض من ظهر آدم ذریتة و قتال هللا   لي النتار و لا ابالي، و قبض » :نبوی
 گوید این سخن را ،یامبرمی -است« قبوة أخری و قال هللا  الي الجنة و لا أبالي

ل خواهد بود. اینتتان در رد این د یدگاه از باآ نفرموده و اگر ستخن بوترت استت ملول
اند جدال ابستتن ب  روایاتی ک  اهل ستتنت درباره ربمت گستتهرده خداوند نقل کرده

نقل کرده استتت ک :  کند. از جمل  روایهی ک  بزالی از رستتول خدااستتهدلال می
ه» ناگهان زنی از استتتیران ک  چنتتتما ب   ،آوردند اکرم اى استتتیر نزد ،یامبرعدل

ب  ما   تتتیر داد. ،یامبر و را در آبو  گرفت وکودکی استتتیر افهاده بود، دوید و ا
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هی وق: خیر؛ تا گفهیمافکند؟ میخود را در آتا   فرمود: آیا ب  نظر  تتتما این زن کود
فرمود: خداوند نستتبت ب   کند. ،یامبراین کار را نمیاو را نیاندازد، با تتد ک  مخهار 

 .«است خود تر از این مادر نسبت ب  فرزندبندگان خود مهربان
گویتد: کستتتی ک  مثل این بدیث را در ربمت و رأفت خدای مهعال طغتایی می

(. 60کند خهمم الثواق ، برگ را تصتتتدیل می کند، چگون  قائل روایت ،یاروایتت می
ستتتنت ک  معارض با این بدیث چنین موارد نقض دیگری از ابادیث اهلاینتتتان هم

 هسهند را بازگفه  است خهمان(.
وی بر جبرگرایان های از جدال ابستتتن، ردی ای گیری کمرهبهره. از دیگر موارد 9

ها را در قال  بکایت نقل کرده (. او برخی از این ردی 71تتا  63استتتت خهمتان، برگ 
  ود:است ک  در ادام  ب  دو مورد ا اره می

یکم: از قائل ب  جبر ،رستیده  د ک  بل از سوی چ  کسی است؟ گفت: از خدای 
ه  تد: بل کیستت؟، جواآ داد: خدای مهعال؛ از او ستتوال  د باطل از مهعال؛ ،رستید

ستوی چ  کسی است؟، جواآ داد: از سوی خدای مهعال؛ سوال  د باطل کیست؟، در 
 (.70جا قائل ب  جبر جواآ ندا ت و ساکت ماند خهمان، برگ این

ل دوم: اگر فاعلی جز خدای مهعال نبا تتد و تمام افعال صتتادر  تتده از بندگان فع
جا ک  در مناظرات بین مردم یکی جاهل و دیگری عالم خدای ستتتبحان با تتتد، از آن

استت، ستوال از مجبره این استت ک  آن  تخد جاهل کیست؟ اگر بگویند ک  خدای 
 کننده است، مهعال استت، کفر اینتان خواهد بود، و اگر بگویند ک  آن  تخد مناظره

این دلیل را از ای (. کمره79 و 73رد متذهت  جبری خود نموده استتتت خهمان، برگ 
 (.73داند خهمان، ظرایف وجوه اسهدلال  ده علی  مجبره می

 . فلسفه3-1-2

مبابث مربوط ب  وجود، ابکام وجود و اقستتام آن مانند مقولات عنتتر، مواد ثلا  
خوجوآ، امکان و امهنا (، علت و معلول، بدو  و قدم، قوه و فعل، و...، مبابثی فلستتفی 

ها استتهفاده از آن -ب  ویژه خدا تتناستتی -کلامیهای مهکلمان در بحثهستتهند ک  
از مسائل فلسفی، مهکلمان با فلاسف  اخهلاف نظر دا ه  ای کنند. و چ  بستا در ،ارهمی

 با ند، مانند قدم زمانی عالم، ملا  بدو  زمانی، مساوقت وجود با وجوآ یا اولیت.
متاننتد جوهر و عرض، وجوآ بتالذات،  گیری از مفتاهیم و مبتابثیبنتابراین بهره

گیری مهکلم از وجوآ بتالغیر، علت تام  و ناقصتتت ، در مبابث کلامی، مصتتتادیل بهره
 رود.فلسف  ب   مار می
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ای، در بحتث اثبتات واجت  تعتالی، ابهدا از راه وجودات اعهباری این نقی کمرهعلی

الم با اعهبار بیر در ع کند ک  وقهی صحیح است  ی لا بالذات وضترورت را اسهفاده می
موجود با تتد، واج  استتت ک   تتی بالذات و بدون اعهبار بیر نیز موجود با تتد. بال، 
وقهی چنین  تتد، در عالم واج  الوجودی ک  بالذات استتت موجود خواهد بود خبدو  

 (.43العالم، برگ 
توضتتتیح اینکت : هر چت  بالغیر استتتت، باید ب  ما بالذات منههی  تتتود، لذا وجود 

نات ک  وجود تان بالغیر است ن  بالذات، باید ب  وجودی ک  بالذات است منههی و ممک
مستتهند گردد. این استتهدلال در بقیقت همان برهان امکان و وجوآ استتت ک  صتتبغ  

 فلسفی دارد.
کند ک  وجود عالم طغتایی در بحتث بتدو  عتالم از خواجت  طوستتتی نقتل می

مستتبوق ب  عدم استتت. لذا باری تعالی ک   تواند مقارن با ذات واج  تعالی با تتد، ونمی
بودن موثر در عالم استتت، قادر مخهار خواهد بود. اما اگر خداوند مهعال موجِ  بود، قدیم

دهد ک  فلاستتف  قائل هستتهند ک  خدای آمد. وی ادام  میبعض یا تمام عالم لازم می
د تا زمانی ک  مهعال موجِ  بالذات استتت، و هر چ  ک  موج  بالذات با تتد، اقهوتتا دار

بیقیقت وی باقی استتت، اثر او نیز باقی با تتد. طبل این مبنا، اگر چیزی از عالم معدوم 
 تتتود، لازم خواهتد آمتد کت  ذات واجت  تعالی نیز معدوم گردد خهمم الثواق ، برگ 

014.)0 
از »اند: ک  فلاستتتف  گفه کنتد: اینچنین از محقل طوستتتی نقتل میهمای کمره

، این مطل  در بایت رکاکت استتت. و «تواند صتتادر  تتودیک اثر نمیواج  تعالی، جز 
از باری تعالی، فقط عقل اول است ک  بلا واسط  »گویند: نیز این مطل  ک  فلاستف  می

 تتود و کثرات، وجوآ، امکان، تعقل واج ، و تعقل ذات خود، همگی در عقل صتتادر می
، این مطل  لازم « ودر میاول هستهند، و بدین جهت استت ک  عقل دیگر از وی صاد

 تتتود، یکی از آنها علت با واستتتط  یا بدون دارد ک  هر موجودی ک  در عالم فرض می
آید کثراتی ک  در عقل اول هستتهند؛ یا در زمره واستتط  دیگری با تتد، و نیز لازم می

 موجودات هسهند، یا نیسهند: 

                                                 
ل و ن طبتی  ه وه فلاسط ه داده شطده اسطه صفیچ نی ه. از دیدگاه فلاس هم دداوند کصتا  وا ذات اسه و ایم اسطتدی .1

وصشی او از ی و قدیم اسه. وناوزایم اصن عا م کمکنات قدیم زکانی اسهم و ی ایم ک ل  اولا صام الإفاضط  اسطهم فی 
 یافتم عدم د  هات دداوند نصواتد وود.تلتم  اهتا ک شدلا شلاوا حدوث زکانی کوزودات کادی کنافات ندا د و کةدوم
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  از  کثراتاگر موجود هسهند، ،ت مسهند ب  باری تعالی هسهند و طبل آن
 0تواند صادر گردد.وابد می

   اگر وجود دارند، ولی مسهند ب  بیر باری تعالی هسهند، تعدد واج  را ب
 دنبال دارد.

 ها در موجودات معقول نیست خهمان(.اگر اصلا موجود نیسهند، ،ت تاثیر آن 

 داند.بودن عالم را نفی کرده و آن را باد  میبا این عبارات، قدیمای کمره
ینتان علم خداوند ب  موجودات را بوتوری دانسته  و قائل استت ا تیا  باضر و ا

منکنتتف برای خداوند بوده و لذا ارتستتامی بودن علم خداوند ب  معلومات کلی و جزئی 
 (.13را رد کرده است خاثبات الواج ، برگ 

 . اصول فقه3-1-4

کام  رعی رستالت عمده علم اصتول فق ، بررسی رو  و قواعد فهم و اسهنباط اب
از کهاآ و ستتنت استتت. ابکام  تترعی هم ابکام مربوط ب  افعال مکلفان را  تتامل 

دار آن استتت، و هم ابکام اعهقادی را  تتود ک  علم فق  ب  معنای منتتهور آن عهدهمی
گون  ک  ابزار لازم برای کت  مربوط ب  علم کلام استتتت. بنابراین علم اصتتتول فق  همان

 با تتد، زیرا فهم وث آن ابزار لازم برای مهکلمان نیز میفقیهان استتت، بستتیاری از مباب
استتتهنبتاط ابکتام اعهقادی، وارد در آیات و روایات در گرو آگاهی از قواعد و مبانی فهم 

 .استها دار تبیین آنههاست ک  علم اصول فق  عهدآن
تواند در این ستتابت کلامی ایفای نقا کند ک  از گاه میبر این استاس، مهکلم آن

قواعد اصتول فق  آگاه، و از قوه استهنباط ابکام  رعی از آیات و روایات برخوردار با د. 
نقی طغایی از آن جمل  اند ک  علیمندی را دارا بودهدار  تتتیعی این توانمهکلمتان نام

 است.
  تتک از نُ طغایی در بحث بدو  عالم، بعد از بیان ادل  نقلی و عقلی در مستتال ، 

فرماید تمام ادل  دهد. سقت میا مطر  کرده و هر یک را ،اسخ میفلاسف  رهای  تک
بودن عالم؛ اولاً: معارض با استهحال  وجود مطلل نامهناهی است، و ثانیاً: فلاستف  بر قدیم

ن ب  بدو  و قدم عالم( تعارض کرده و تلویحاً بر فرض تنزل، ادلت  طرفین دعوا خقتائلا
ماند ادل  نقلی و روایی مهواتر رو آنی  ک  می کنند. از اینفرمتایتد کت  تستتتاقط میمی

قطعی در مستال  استت ک  خالی از معارض مانده و کستی بل ندارد ک  در مسال  قائل 

                                                 
واشطند  ه از دداوند صطاد  شطده اسطه. وناوزایم استنادشالا وه دداوند کی  ثزات د  عقن اولم  وازم و صواوع وزود شلا .1

 وا واس ه اسهم نه ودولا واس ه؛  ذا نق  سصم فلاس ه نصواتد وود. 
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 (.69ب  توقف  ود و باید از آن ادل  تبعیت کند خبدو  العالم، برگ 

چنین در برخی از مستائل اعهقادی ب  ظاهر کهاآ و ستنت تمسک کرده و وی هم
 کند. ب  عنوان نمون : کلامی را ثابت میای ل ، مسال بدین وسی
بودن ختدای مهعتال، بت  نزول قرآن کریم، و بت  ویژه ظتتاهر برای اثبتات مهکلم. 0
، کریم   ه  کند.( اسهناد می6ختوب :  بِهلی یسِمِعِ کلِامِ الل

، علاوه بر استتهحال  دور و تستتتلستتتل، روایت در مستتتال  اثبات امامت ائم . 3
« قائمهم هذا الولد الحستین  مام ابن امام أخو  مام أبو أئمة تستعة تاسعهم» :نبوی

(. البه  روایهی بدین عبارت در 019دهد خهمم الثواقف ، برگ را مورد استتتهناد قرار می
منابع  تتیعی یافت ننتتد، لکن روایات مهعددی با اخهلاف اند  ب  موتتمون فوق، در 

اند خها می خویی، برخی ادعای تواتر بر آن کردهمنابع  تیع  زیاد است، ب  طوری ک  
 (.006: 06ق،  0411

تواتر اخبار در ب  و وجود اینان،  بودن بورت بجتدر بحث باقیای کمره. 9
کند خهمم الثواق ، گذاردن زمین از بجت اسهناد میدر کنار اسهحال  خالی ،این زمین 
 (.016و  011برگ 

نبودن وجود خداوند مهعال استت ک  نخست ب  روایات نمون  دیگر، اثبات زمانی. 4
ب  بعد( ک  روایات  7استهناد کرده، ستقت دلیل عقلی آورده است خبدو  العالم، برگ 

و  88: 0، 0417 ،ینی؛ کل913و  079و  90، 0938صتتدوق، مزبور تواتر معنوی دارند خ
 .1(094و  33

 . علوم نقلی3-2

ها نقل است. علم لغت، علوم ادبی فهی آنعلوم نقلی، علومی هستهند ک  منبع معر
  جا کاند. از آنخصتترف، نحو، معانی و بیان(، علم بدیث، تاریخ، رجال و درای  علوم نقلی

و  گیرد، علوم نقلی نیز از مبادیعلم کلام علاوه بر منبع عقتل، از منبع نقل نیز بهره می
 روند.مقدمات آن ب   مار می

 . لغت3-2-1

فتتاهیم قرآنی و روایی، مربوط بتت  اعهقتتادات دینی بتت  علم لغتتت مهکلم در فهم م

                                                 
ا مکالا و ا تکالا وا  ططکولا و  یصططدو  اوواب: ن  دیه اسططه؛ د  صوحصطط فات ه ز شططد میاسططه  ه د  ا یکزاد اوواو. 1

 ثیاب حدو همیا تشطططب یو ن  دیواب ا توح میرودیسطططبصه ا  ثیا فز ط  وا نتول و الإنتقطال عم الله عت و زطنم وطاب حد
 . ...و دیو زواکع ا توح  می یا ک ياوواب:  ولا و ا مکالام ا نري عم ا کلام ف فیشز یهعل ؛ و د  اف
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هتایی از استتتهناد ب  علم لغت در رو  کلامی طغایی را بازگو نیتازمنتد استتتت. نمونت 
 کنیم.می

زد اند نستنت ب   یعیان دادهک  فقهای اهل« رافوتی». ابو بصتیر ب  خاطر لق  0
ِ  وِ »...فرماید: کند و بوتترت میگلای  می امام صتتادق ه وْکمُْ وِ لکِ،نا الل ما ، مِا هُمْ ستتِ ه الل

وا ف،رْعِوْنِ وِ  رِائ،یلِ رِفوِتتُ بعْ،ینِ رِجُلًا م،نْ بنِ،ي  ،ستتْ دأ أنِا ستتِ اکمُْ ب، ، أِ مِا عِل،مْتِ یاِ أبِاِ مُحِما ما ستتِ
ا اسْهبِاِ قُوا ب،مُوسِی   لمِا لِالهُُمْ فلِحِ، هبِاِنِ لهُِمْ ضتِ ا استْ وا ف،ي عِسْکرِ، قوِْمُِ  لمِا نِ لهُِمْ هُدِاهُ فِسُم 

وا ف،رْعِوْن اهُمْ رِفوِتتُ نِ ةِ لأ، اف،وتتِ ی الرا (. طغایی این 99-96: 8، 0417خر : کلینی، « ...مُوستتِ
 ب  معنای« رفض»گوید: طبل روایت مراد از روایت را روایت مستار النیعة دانسه  و می

باطل، بلک  کفر است. با توج  ب  دقیل و اصتلی کلم  استت ک  آن رفض و تر   تر و 
داند می این معنا از رفض، تنها فرق   تیع  محق  را باقی بر استلام بورت رسول

 (.39اند خهمم الثواق ، برگ ک  آن را تر  نکرده
از   1گوید مهبادررا بدو  زمانی دانستتته  و می« بدو ». اینتتتان مراد از وا ه 3

بوده و ستتقت موجود  تتده استتت خبدو  اطلاق این وا ه، چیزی استتت ک  موجود ن
 2(.9العالم، برگ 

 . علم تاریخ3-2-2

تاریخی در مبابث مربوط ب  نبوت و امامت نقا مهمی دارند، مانند هتای گزار 
، و وقایع مربوط ب   تتتأن نزول آیات مربوط ب  امامت و بیره. طغایی معجزات، کرامتات

دهد ک  در ادام  ای کلامی خود را ارائ  میگرفه  و مبن در مواردی از امور تتاریخی بهره
 گردد:ها ا اره میب  برخی از آن

ب  معجزات آن بوتترت مانند  تتل القمر،  . برای اثبات نبوت رستتول اکرم0
جاری  تدن آآ از میان انگنتهان بوترت،  تکایت ماده آهو و  هر ب  اینان اسهناد 

 (.019کرده است خهمم الثواق ، برگ 
تاریخی مربوط های ب  روایات و گزار  فوتتتلیت امیر المومنین. برای اثبات ا3

 ب  فوایل و مناق  ویژه آن بورت اسهدلال نموده است، مانند: 
کت ستتابق  ندارد خهمان، برگ أ. ولادت بوتترت در مکانی خکعب ( ک  برای هی 

063.) 

                                                 
  بته کمکم اسه "کتباد " کزووط وه  ا وزد عزفی   ظ واشدم نه کةنای  غوی شلا.ا .1
 د دو  ه ز یافه نشد.ای از دیگز علوم ادوی )صزفم نفوم کةانی و ویالا( د  شنا  وی نمونه .2
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بتا عمرو بن عبتدود خدر بزوه خندق و کنتتتهن وی ک   آ. نبرد امیر المومنین

،یروزی ستقاه استلام را در ،ی دا تت(، فهح قلع  خیبر و قهل مرب  ب  دستتت اینان 
 (.071خهمان، برگ 

 ج. واقع  بدیر خم و اعلان ولایت و امامت آن بوتترت از ستتوی ،یامبر اکرم
 خهمان(.

الله الحرام ها در بیتو  کسهن بت بوترت رسولهای د. ایستهادن بر  تان 
 خهمان(.

ه کردن مرد فهاآ خرد النمت(، سخن گفهن با مار خثعبان( و زنده. برگرداندن آهتتت
 خهمان(.

 ب  بعد(. 070و. و موارد دیگر خر. : همان، برگ 

 . علم رجال و درایه3-2-3

جتا کت  یکی از منتابع معرفت در علم کلام روایات استتتت، آگاهی از دو علم از آن
د ک  روایت مسنلازم استت. اینرجال و درای  برای تنتخید اعهبار روایات برای مهکلم 

استت یا مرسل، وابد است یا مسهفیض یا مهواتر، و تواتر لفظی است یا معنوی، و راوی 
ثق  استت یا ضتعیف، و وثاقت در بد عالی استت یا مهوستط، و مننتأ ضعف چیست؟، 

ها در استتتهدلال ب  روایات نقا مستتتائل مهم علم رجال و درای  استتتت ک  آگاهی آن
دارد. طغایی ب  این مبابث آگاه بوده و در استتتهدلال ب  روایات ب  کار ای کننتدهتعیین

و اوصیای  ک  ولایت امیر المومنیندرباره این برده است. از جمل  روایت امام باقر
آن بوترت عامل رستهگاری انسان است را صحیح  دانسه  و در تبیین آن گفه  است: 

از د منان بورت برائت جسه  با د، اقهدا نموده،   تکی نیستت کسی ک  ب  علی
بر خود  و فوتتل اینتتان و اوصتتیای اینتتان را بر دیگران قبول کرده با تتد، امام باقر

واج  دانستته  ک  چنین کستتی را  تتفاعت کند و خداوند نیز ب  خاطر خواستته  امام 
 (.46معصوم،  فاعت را قبول خواهد کرد خهمم الثواق ، برگ 

، 0417خکلینی، «  ،مِامُِ  مِاتِ م،یهةًِ جِاه،ل،یاة وِ لِا یعِْر،فُ  مِاتِ  مِنْ »چنین روایتت هم
 (. 08( را صحیح ، و مومون آن را مهواتر دانسه  است خهمم الثواق ، برگ 31: 3

 جایگاه عقل و نقل در روش کلامی طغایی -4

 ی: عقلی محض،،ذیری عقلی و نقلی، ب  ستت  دستته مستتائل کلامی از نظر اثبات
 توند. وجود خدای مهعال، برخی از صفات ذاتی می نقلی تقستیم-حض، و عقلینقلی م
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بوترت بل جل و علا مثل بیات، علم و قدرت، اصل ضرورت نبوت و... ک  اثبات نقل 
ها از طریل نقل ها استتتت، از دستتته  اول هستتتهند، زیرا اثبات آنوبیانی مهوقف بر آن

  عالم برزخ و معاد از دسه  دوم، و وبیانی مستهلزم دور باطل استت. تفاصتیل مربوط ب
مستتائلی مانند توبید، برخی از فرو  عصتتمت ،یامبران، و وجوآ امامت و عصتتمت امام 

 گیرند.در دسه  سوم قرار می
ید. آبودن رو  مهکلم، با توج  ب  مستتائل دستته  ستتوم ب  دستتت میعقلی یا نقلی

قبل از آنک  از نقل بهره هرگاه مهکلم در این مستتتائل صتتترفا ب  عقل استتتهناد کند، یا 
بگیرد، ب  عقل استهناد کند، رو  او عقلی خواهد بود. و هر گاه صرفا از نقل بهره بگیرد 

 و یا نقل را مقدم دارد، رو  او نقلی است.
ید ک  آبا توج  ب  ضتابط  یاد  ده و با تهبع در مبابث کلامی طغایی ب  دست می

توان گفتتت رویکرد نقلی در رو  وی نقلی استتتت، اگر چتت  می-رو  کلامی او عقلی
 بال  است.

کلامی او بازگو هتای هتایی از کتاربرد عقتل و نقتل را در استتتهتدلالاکنون نمونت 
 کنیم.می

 جایگاه عقل -4-1

 طغایی در مسائل کلامی ب  قرار زیر است: های هایی از اسهدلالنمون 
صتتیر بودن بل تعالی . استتهدلال ب  عمومیت علم خداوند برای اثبات ستتمیع و ب0

 ک  ب  معنای علم ب  مسموعات و مبصرات است.
. استهدلال ب  واج  الوجود بالذات بودن خداوند برای اثبات بنای ذاتی و صفاتی 3

 بل تعالی.
. اثبات عمومیت علم و قدرت خدای مهعال، با استتهناد ب  تستتاوی نستتبت ذات 9

 خداوند با ا یا .
 وبیت با اسهناد ب  انهظام عالم.. اثبات توبید در خالقیت و رب4
. استتتهدلال ب  قدیم و قائم بالذات بودن خداوند برای نفی صتتتفات ستتتلبی مثل 1
 بودن، تحیز، اتحاد با بیر، ترکی ، رؤیت و... .جسم
 بودن ما ستوی الله تعالی با اسهناد ب  امهنا  مقارن. اثبات ممکن الوجود و باد 6
 ی.ها با ذات الهرتب (بودن آنخهم

زند و ک  از خدای مهعال فعل قبیح ستتتر نمی. اثبات عدل و بکمت الهی ب  این7
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 (.019کند خهمم الثواق ، برگ اخلال ب  واج  نمی

 جایگاه نقل در روش کلامی طغایی -4-2

ایی طغای هتر بیان  تتد، جایگاه ادل  نقلی در رو  کلامی کمرگون  ک  ،یاهمان
نقلی وی در مستتائل های هایی از استتهدلالجا نمون ینتر از عقل استتت. در ابرجستته 

 گوییم: کلامی را بازمی
،  أِ ف،ي. استهدلال ب  کریم  0 ه ماوات، وِ الْأرِْض،   تِ    الل (، و 01خابراهیم:  فاط،ر، السا

ةِ ب،أِنا : »نیز روایتت نبوی فتِ ِ عِزا وِ جِلا  کتُل  مِوْلوُدأ یوُلتِدُ عِلیِ الفْ،طْرِة، یعِْن،ي المِْعْر، ه الل
ال،قتُ  ( بر بتدیهی و تردیتدنا،ذیر بودن وجود خداوند خاثبات 09: 3، 0417خکلینی، « ختِ

 (.11الواج ، برگ 
ُ أبِِد  . استتتهتدلال ب  کریم  3 ه ( بر یگانگی خداوند خهمم 0خاخلاص:  قلُ هُوِ الل

 (.014و  019الثواق ، برگ 
 بر اراده و کراهت الهی خهمان(. قرآنی . اسهدلال ب  اوامر و نواهی9
مِعِ  بِهای. استتهدلال ب  کریم  4 بودن خداوند ( بر مهکلم6ختوب :  الله  کلِامِ  یسِتتْ
 خهمان(.
ِ تبِاِرِكِ وِ تعِِالیِ کاِنِ لمِْ »ک  فرمود:  . استتهدلال ب  روایت امام کاظم1 ه  یزِِلْ   ،نا الل
( بر ازلیت خداوند 073، 0938ختوبید صتتدوق « هُوِ الْْنِ کمِِا کاِنوِ لِا مِکاِنأ وِ  ب،لِا زِمِانأ 

نیز استتتهدلال کرده  (. بر این مطل  ب  روایهی از امام رضتتتا7خبدو  العالم، برگ 
 (.014( خهمم الثواق ، برگ 031: 0، 0417است خکلینی، 

 را نقل باره بدود سی روایت. اسهدلال ب  روایات برای اثبات بدو  عالم؛ در این6
 (.09تا  7کرده است خبدو  العالم، برگ 

ِ وِ کوُنوُا مِعِ . استتتهتدلال ب  آی  7 ه ینِ آمِنُوا اتاقُوا الل ق،ین یا أیِ هِا الاذ، اد، ختوب :  الصتتتا
 (.011( بر عصمت امام خهمم الثواق ، برگ 003
 خهمان(. . اسهدلال ب  روایات مهواتر بر وجود بورت ولی عصر8

آید ک  صتتبغ  نقل در رو  مزبور و موارد بستتیار دیگر ب  دستتت میهای  از نمون
نمودن بر عقل در کلامی طغتایی بر صتتتبغ  عقلی بلب  دارد. اینتتتان در جایی از تکی 

مستتتائتل بتامض اعهقتادی بربتذر دا تتته  و نقل ثابت و یقینی از معصتتتوم را معیار 
 (.69بخا دانسه  است خبدو  العالم، برگ نجات
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 ش مواجهه طغایی با عالمان مذاهب و مکاتبرو -5

توان رو  مواجهت  یتک عتالم بتا عتالمان دیگر را از دو جهت علمی و اخلاقی می
بررستی کرد: اسهناد ب  آرا  دیگران یا نقد دیدگاه آنان، جهت علمی مواجه  با آنهاست، 

 با د.و تجلیل و تکریم یا توبیخ و تحقیر آنان، جهت اخلاقی آن می
آنان را بازگو کرده های نام  تتماری از فلاستتف  و مهکلمان را برده و دیدگاهاینتتان 

استتت؛ در مواردی در مقام تایید، و در مواردی دیگر در مقام رد و ابطال. ب  عنوان مثال: 
از فلاستتف  بزرگ یونان از جمل  افلاطون، ارستتطو، انباذقلت، آنکابوراس، فرفریوس و... 

طلوآ خود ک  همان بدو  عالم استتتت، مویداتی را بر ادعای برد تتا در بیان منتام می
 (.3خویا دا ه  با د خبدو  العالم، برگ 

(، و 9کند خهمان، برگ آمیز یاد میاز محقل طوستتتی و میرداماد با تعابیری تجلیل
برد خهمم نام می«  تتتیخنا العلام »مربوم طبرستتتی صتتتاب  کهاآ الابهجاج را با 

 (.8الثواق ، برگ 
ها یاد کرده محقل دوانی استتت ک  گویا رستتال  ر عالمانی ک  با تجلیل از آناز دیگ

چ  محقل دوانی درباره خلأیی ک  در این خصتتتوص بتدو  العتالم را بتا توجت  ب  آن
دانسته  نو ته  استت، و در ،ایان رسال  گفه  است: محقل دوانی تنها  به  موجود می

واآ داده است، ولی ما مهعرض تمام اول از  تبهات فلاستف  در بحث بدو  عالم را ج
 (.61ایم، چرا ک  این بحث از اصول عقائد دین است خبرگ  بهات این مسال   ده

توان ابو بامد بزالی را نام برد در مقتام نقد و رد دیدگاه برخی عالمان، از جمل  می
ت استتکننده دانستته  و نقدهایی را بر کهاآ او وارد کرده ک  طغایی کهاآ وی را گمراه

 (.97تا  91خهمم الثواق ، برگ 
دیگر، محد  ملا امین استهرآبادی استت ک  اینان رسال  نصرة الأصحاآ ای نمون 

 را در رد کهاآ او خالفوائد المدنیة( نو ه  است.
دانستته ، برخوردی کننده می تتان را گمراهنستتبت ب  کستتانی ک  وی عقائد و آرا 

او بر بزالی گواه این مطل  استتت های ت ک  نقدآمیز دا تته  استتقاطع و ابیاناً نکوها
 (.31و  77خر. : همم الثواق ، برگ 

نیازی  تتتیع  از ترجم  آن، کهاآ طغایی در مقام رد ابیا  العلوم بزالی، و بیان بی
گوید: کلینی قدس الله روب  اوثل و اثبت مردمان در کافی و مولف آن را ستتتهوده و می
بود، و با توصتتتیفی ک  از کهاآ خود کرده و  عصتتتر بدیث، و در زمان وکلای امام

،  تتیعیان را از که  مخالفان «کهاآ کاف یجمع من جمیع فنون الدین...»گفه  استتت: 
(. این توصتتتیف، ارادت 94در هر علمی توانگری بخنتتتیده استتتت خهمم الثواق ، برگ 
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